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برگه جلسه :

صفحه 235 و 236
(جلسه صد و شانزدهم)

ارتباط نقص عقل زن با تنصیف اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد چونه توجیه میشود؟ در قرآن کریم که این حم آمده،
در قالب حمت و نه صراحت به تعلیل  چنین تلاوت مکنیم:

اری یا فرض رابطه استلزام بین ضلال و نقص عقل به طورطبیعخْري  و تنها با مرادفانا امداهحا رما فَتُذَکداهحا لنْ تَضا 
و بدون تبرید است که متوان با احادیث مورد گفتو موافقت کرد، پدیدهای که چندان آسان نمنماید، با این توضیح:

معن گوید: «اصل صحیح یدل علآید. هر چند ابن فارس در مورد این واژه مضلال به معنای نسیان، گم شدن و انحراف م
واحد و هو ضیاع الشء و ذهابه ف غیر حقه».  واضح است که معنای انحراف در این جا ناصحیح یا غیر مناسب و بعید

منماید و اگر برخ تفاسیر آوردهاند،  کار صحیح صورت ندادهاند؛ زیرا اگر منظور از «احدیهما» به عنوان فاعل «تضل»،
«احدی الشهادتین» باشد  واضح است که انحراف را نمتوان به شهادت نسبت داد؛ و اگر منظور «احدی المرأتین» باشد به

قرینه «فتذکر» در ادامه، بیشتر با معنای نسیان سازگار است. به همین دلیل عموم مفسران «ان تضل» را به نسیان معن
کردهاند. 

اما عقل معمولا به معنای قوه دراکه مآید که برخاسته از طبیعت یا تجربه و حضور در اجتماع است (العقل عقلان؛ عقل الطبع
و عقل التجربة....)  تفسیر عقل در لغت و استعمالش در عرف به معنای رشد، خرد، قوه تمییز و تامل در کارها  ادامه همان

معناست. با این تفصیل به راحت نمتوان ضلال به معنای نسیان را ـ که آیه حمت  یا ـ نهایتا ـ علت نصف بودن اعتبار شهادت
زن نسبت به مرد قرار میدهد ـ مرادف نقصل عقل یا ی را لازم طبیع دیری پنداشت. و این که گفته شود : روایات فارغ از

دلالت آیه به علت دیری اشاره کرده اند، هرچند محتمل است، لن ف نفسه بعید است. بعلاوه مناصفه مورد نظر، دال بر
فراموش بیشتر است نه نقص عقل! شدت و نقص عقل چه نقش در شهادت که مبتن بر حس است دارد؟!

ادامه تضییق امر بر اعتبار و صدور این روایات
در روایات متعدد و معتبر از اهل بیت ـ علیهم السلام ـ که ما از آن ها به «روایات عرضه وطرح» یاد م کنیم، مخوانیم: 

• «اذا  ورد علیم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اله او من قول رسول اله ـ صل اله علیه وآله ـ و الا فالذی جاءکم به
 .«اول

و این در حال است که این روایات ـ حداقل فقره دال بر نقص دین و ایمان زنان، آن هم  به دلیل حیض ـ با قرآن که در هیچ کجا
به تاثیر جنسیت در ایمان و درجه آن اشاره نرده است، سازگار نیست. عدم اشاره که سهل است، در برخ موارد به ضد آن

اشاره کرده است. به عنوان نمونه : 
 ... متْقاکا هنْدَ الع ممرکنَّ افُوا اتَعارل لقَبائ وباً وشُع ملْناکعج  ونْثا رٍ وذَک نم منَّا خَلَقْناکا ا النَّاسهييا ا

 برخ سوء ظنها را نیز نمتوان نادیده گرفت؛ مثلا تاکید بر نقص ایمان و عقل زنان،  در وقت که اصحاب سقیفه و تحصیل
کردگان در آن مدرسه مخواستند، فضای علیه زن ایجاد کنند تا رفتار بانوی عصمت و طهارت ـ سلام اله علیها ـ زیر سؤال

برند، نوع بد گمان به صدور این روایات ایجاد مکند.  
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به این مورد باید افزود ناه منف یهود به زن در حال حیض تا جای که مرد باید معاشرت را در ایام حیض با او قطع کند، در
ی اتاق با او نباشد، هر جا او نشست، ننشیند و الا باید لباس خود را بشوید. زن در این مدت موجودی ناپاک و لازم الاجتناب

است؛ شاید این ناه از  طریق کانالهای مرتبط با یهود به جامعه اسلام وارد شده است و تعابیری مثل «ضعف دین و نقص
ایمان زنان را در حال حیض» به محیط اسلام وارد کرده است.

حرف آخر
عموم یا جمع کثیری از دانشمندان دانش اصول فقه روایات مبین معارف (غیر احام) را وقت مپذیرند که قطع یا اطمینانآور

باشد؛ و به صرف خبر ثقه ـ هر چند متعدد و معتبر ـ اکتفا نمکنند، قهرا روایات این گروه از این جهت نیز برای دلالت بر حم
شرع قاصر است.

(پایان جلسه)

---------------------------------------------------------------------------------------
01. به تفاوت مدلول احادیث دال بر نقص عقل با مفاد آیه در این باره وجه شود. در آیه صراحت به تعلیل نیست، در حال که در

روایات، صراحت به تعلیل است. دقت کنید.
02. سوره بقره :282.

03. معجم مقاییس اللغة ، ج3، ص356.
04. تفسیر نمونه ذیل آیه.

05. م توان شاهد آن را ترار «احدیهما» دانست؛ زیرا اگر منظور از «احدیهما» در هر دو مورد «احدی المرأتین» باشد،
انسب این بود که در مرتبه دوم «فتذکرها» گفته مشد. مرحوم طبرس شاهد دیری نیز برای این احتمال بیان مکند. ر.ک:

مجمع البیان، ذیل آیه.  
06. بحار الانوار، ج78، ص6. 

07. ر.ک: فقه و  عقل، ص27و28.
08. وسائل الشیعة، ج27، ابواب صفات القاض، باب 9، ص110، ح11؛ همچنین ر.ک: همان، ص109، 110، 111،112

،119، 120و 123، احادیث مختلف و .... 
09. حجرات: 13.

10. عموم تفاسیر در ذیل آیه : یسألون عن المحیض...(سوره بقره :222) به این مطلب اشاره کرده اند.

*فایل برگه خام : کلی کنید

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحيم
بحث ما در ارتباط با روايات دال بر وجود برخ از نقص ها در زن بود مثل نقص ايمان و نقص عقل. بررس سندي و موقعيت

صدور م كرديم. اين كه ف نفسه اين ها مرسل بودند و سند نداشتند يك جهت بود و جهت ديري كه ديروز وارد شديم (يا
مشلات دير كه امروز اشاره م كنيم) ي از آن ها اين بود كه فرض كنيد از امام رسيد (با سند معتبر) كه زنان ضعيفات

الدين، نواقص الايمان هستند چون چند روز عادت م شوند، اين را ما بايد بفهميم، امام هم تعليل را بيان كرده اند كه ما بفهميم،
نفرموده اند كه نفهميم، چه ارتباط دارد؟ گاه امام مطلب را م فرمايند و ما نم فهميم م توان گفت اين تعبدي است اما يك

مرتبه مطلب است كه م فهميم نادرست است و ارتباط ندارد. 
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ديروز ما گفتيم اگر نقص ايمان به معناي كمتر بودن عمل باشد م توانست درست باشد ول يك كس تذكر زيباي داده بود كه
درست است كه از زمان بلوغ با توجه به اين كه زن ها در ماه چند روز نماز نم خوانند در مقايسه با مردان اعمال كمتري دارند
ول با توجه به اين كه سن بلوغ زن ها زودتر از مردان است اين تفاوت در رسيدن به بلوغ جبران كم اعمال زنان را م كند و

نم توان گفت اعمال آن ها نسبت به مردان كمتر است.
يك نته ي دير: ي از آقايان گفته بود در بحث «رجل» ما بوييم مرد بودن خصوصيت دارد در قاض آن جاي كه در معتبره
امام م فرمايند «رجل» و به اطلاق مقام اين مطلب را تمام كنيم. من در آن جا گفتم اطلاق مقام هميشه براي توسعه م آيد

ليف نداريم. مثلا امام مفتند پس ما تگويند امام در مقام بيان بودند و اين را ن م نه براي تضييق. مثلا در اطلاق مقام
فرمايند م خواه برايت يك نماز بخوانم تا ياد بيري؟ بعد حضرت يك نمازي م خوانند بدون قنوت، نمازي م خوانند بدون
اذان (به عنوان مثال) در اين جا م گوييم امام در مقام بيان بودند و بيان نردند، امام بعدي هم بيان نفرمود، لذا اين توسعه به

دست م آيد در حال كه دوستمان م خواست از اطلاق مقام تضييق را بفهمد يعن عدم صلاحيت زن براي قضاوت لذا
گفتم جاي اطلاق مقام نيست.

در اين روايات چه در فرمايش پيامبر ص و چه در فرمايش امير المؤمنين داشتيم كه زنان ناقص العقل هم هستند، چرا؟ چون در
اسلام شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است يا شهادت يك مرد برابري م كند با شهادت دو زن پس معلوم است كه زن

عقلش كم است.
منشأ اين مناصفه قرآن است آن جاي كه فرمود در سوره ي بقره دو مرد شهادت دهند بر دين اگر نبود يك مرد و دو زن، چرا؟

أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري. يعن خود قرآن كه مؤسس اين حم است علت نصف بودن را نقص عقل نرفته است
(مر اين كه به نقص عقل برگردانيم) در قرآن اين بيان آمده است، در روايت نقصان عقل زن آمده است. در قرآن صريحا به

عنوان علت نيامده است يعن بيان قرآن م تواند حمت باشد. يعن يك مقرب به ذهن ول در روايات نم توانيم بوييم حمت
است چون رسما رابطه ي علت و معلول برقرار شده است. قرآن فرمود: أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري. اگر بوييم
اين همان است كه در روايات آمده است بايد بوييم اين مضمون با مضمون در حديث مرادف هم هستند يا لااقل يك رابطه ي
لازم و ملزوم بينشان وجود دارد. و الا اگر اين ها مرادف نباشند يا لازم و ملزوم نباشد نم شود. و تنها با مرادف اناري يا

فرض رابطه ي استلزام بين ضلال و نقص عقل (البته ملازمه ي طبيع و الا با توجيحات بعيده مثل اين كه هر نسيان حايت از
نقصان عقل م كند فايده ندارد) و به نظر ما هيچ رابطه و ترادف نيست. چرا؟ چون در قرآن كه آمده است أن تضل احداهما اين

ضلال به معناي نسيان آمده است، گم شدن آمده، انحراف هم آمده است. حال در اين جا به كدام معنا است؟ آيا به اين معنا
است كه فراموش كند ي از زنان يا گم كند يا منحرف شود؟ اولا بويم اين احداهما آيا مراد احدي الشاهدين است يا احدي

المرأتين است؟ اين كه به معناي احدي الشاهدين باشد قرينه دارد چون اگر مراد از احداهما، احدي المرأتين باشد بهتر اين است
كه بعدا گفته شود فتذكرها الاخري براي چه احداهما دو مرتبه م آيد؟ مبادا اين كه فراموش كند ي از دو زن پس تذكر دهد

ي از دو زن خوب بهتر بود گفته شود فتذكرها و ترار نشود. اين است كه برخ از مفسرين مثل مجمع البيان نقل م كند از
برخ ها كه گفته اند اينطور معنا كنيم: أن تضل ... يعن فراموش شود (فراموش را نوع مفسران دارند حت برخ از لغت نامه

ها هم كه اين آيه را آورده اند به معناي فراموش گرفته اند مانند راغب) ي از شهادتين ي از دو زن زن دير را تذكر دهد پس
احداهماي اول يعن احدي الشهادتين و احداهماي دوم يعن احدي المرأتين، دير ترار هم نيست تازه آقاي طبرس يك شاهد

دير هم بر اين مطلب م آورد كه احداهما يعن احدي الشهادتين. حال اگر تضل احداهما به معناي احدي الشهادتين باشد حتما
بايد تضل را به معناي فراموش بيريم چون دير نم توان به معناي انحراف گرفت يا به معناي گم شدن ول فراموش شود بهتر
است ول اگر احدي المرأتين باشد اين تضل م تواند به معناي انحراف باشد و م تواند به معناي فراموش باشد ول چون بعد
فتذكر دارد به آن معناي فراموش م دهيم پس نتيجه م گيريم كه أن تضل يعن فراموش شود شهادت يا زن فراموش كند. پس

قرآن م فرمايد ممن است ي فراموش كند ديري يادآوري م كند.
اما عقل در لغت به معناي قوه ي دراكه، رشد، خرد، قوه ي تمييز بين اشياء، قوه ي تأمل، انسان با عقل تأمل م كند. عقل هم دو
كند و هر كس است كه خداوند داده است يك عقل هم عقل تجربه است كه انسان با معاشرت پيدا م نوع است يك عقل طبيع

كه بيشتر معاشرت دارد عقل تجربه اش بيشتر است پس نقصان عقل كه م گوييم يا به اين معنا است كه ذاتا عقلشان كمتر



است يا به اين خاطر كه در خانه هستند و ارتباطشان كمتر است عقل تجرب اشان، عقل عمل اشان كمتر است. حال سؤال اين
است كه بين نسيان و اين عقل چه ارتباط است؟ اگر عقل ذات بيريم كه ممن است كس عقلش كمتر باشد اما الزاما

فراموش اش كمتر نباشد، اگر به معناي عقل تجرب باشد اتفاقا كس كه بيرون م رود بيشتر فراموش م كند تا كس كه در
توان ارتباط منطق رسد نم ر را. به نظر مدي گويد و روايت مطلب م خانه است و كمتر درگير است، پس قرآن يك مطلب
ري مگويد و روايت چيز دي ويد قرآن يك چيز مب ر اين كه كسبرقرار كرد بين نصف بودن شهادت زنان و نقص عقل. م
گويد و بعد بايد بررس بشود كه چقدر اين مطلب درست است. اگر احاديث ناظر به قرآن باشد مطابقت با قرآن نم كند؛ اگر

م خواهد يك پديده ي مستقل از قرآن بيان كند ما خارجا خلافش را م بينيم. يعن بوييم بين نصف بودن با آن به خاطر
را تجربه كند و بيان كند و بيشتر حواس جمع م خواهد يك امر حس ه مخواهد بل نقصان عقل است، شهادت عقل نم

خواهد (فراموش نند) همان كه قرآن بيان كرده است.
به نظر من به راحت نم شود با اين روايات كنار آمد. از طرف هم ائمه به ما ياد داده اند كه آن چه از ما م رسد را عرضه كنيد

بر قرآن حالا من سؤال م كنم اين روايات نقصان ايمان زنان به خاطر جنسيتشان (زن هستند و عادت م شوند) مطابق قرآن
است؟ هيچ جاي قرآن نداريم كه در اصل ايمان يا درجه ي ايمان جنسيت دخالت داده شده باشد. بله ممن است اميرالمؤمنين
در جن جمل براي كوبيدن عايشه با آن خطاي فاحش كه كرد از خود فرهن اهل سنت استفاده كنند و بيان كنند اما اين غير

از اين است كه حضرت بخواهند به عنوان يك حم اسلام مسلم بيان كنند. چطور ائمه تقيه م كنند، گاه هم از گفتمان طرف
مقابل هم استفاده م كنند تازه اگر سند داشته باشد (ما كه گفتيم سند ندارد).

شود؛ اين روايات نقص عقل زن، نقص ايمان و ... احتمال نم انسان سوء ظنش تحريك م ر اين است كه گاهته ي دين
دهيم كه اصحاب سقيفه ي بن ساعده و خروج هاي اين مدرسه اين ها را ساخته اند تا رفتار حضرت زهرا س را در دفاع از

ويند يك زن بود و زن ها هم كه ناقص الايمان و ناقص العقل هستند. گاهاميرالمؤمنين و رد سقيفه زير سؤال ببرند؟ كه ب
انسان سوء ظن پيدا م كند كه اين ها م خواستند رفتار بانوي عصمت و طهارت را زير سؤال ببرند لذا اين ها را جعل كرده

اند، خليفه است، قدرت هم دارد، همه چيز هم به دستش است لذا جعل م كند.
نته ي دير، در قسمت حيض زن ها من فر م کنم كه نقص ايمان زنان در قسمت حيض با اين كه زنان هيچ گناه نرده
اند با تراث يهود سازگار است چون يهود وقت زن هايشان حيض م شدند به عنوان موجود پليد به آن ها ناه م كردند. ذيل

آيه ي يسألونك عن المحيض ببينيد. اهل مدينه متأثر از يهود بودند. يهودي ها زن كه حيض م شد با او هم غذا نم شدند،
كشيد و م رفت خودش را آب م نشست نجس بود و بايد م ان زن حائض ماگر مرد در م رختخوابش جدا بود حت

شست، خود زن حائض هم نجس بود. يك ناه پليد انارانه به زن در ايام حيض بعد اين م آيد در تراث ما م شود نقص ايمان
م زمان پيامبر هم گاه آيد و عمر با اهل تورات ارتباط داشت حت اسرائيليات هم كه از سال 13 هجري كه عمر بر سر كار م
رفت يك چيزهاي م آورد كه گاه پيامبر خيل ناراحت م شدند. چنين كس وقت در سال 13 به خلافت م رسد دست يهود

را باز م گذارد. كعب الاحبار از يهود م آيد، تميم الداري از مسيحيت م آيد كه اين ها بيايند قصه هاي تورات و انجيل را براي
مسلمان ها بويند در روزهاي جمعه بعد در زمان عثمان م گويند يك روز در هفته كم است و آن را م كنند دو روز، اين

اسرائيليات كه راه پيدا كرد به تراث ما (البته اهل بيت ما آن ها را پالايش كردند اما ديران اين پالايش را ندارند)؛ پس يك احتمال
اينطوري هم ما م دهيم كه از آن جا آمده باشد.

پس ما سندي براي اين روايات نديديم ضمن اين كه اگر بخواهيم به اين روايات تمسك كنيم چون اين روايات مستقيما حم
شرع را بيان نم كند بله دارد بيان واقع م كند و اين روايات جزء روايات مبين معارف است و در روايات مبين معارف

عموم اصول ها يا اكثر اصول ها معتقدند خبر واحد معتبر حجت نيست يعن اگر هم سند داشت نم شد براي اين گونه مسائل
تمسك كرد، خود ما هم معتقديم كه يا بايد اطمينان بياورد يا يقين و با اين وضعيت يقين و اطمينان نم آورد.

اين ها همه بررس سند و موقعيت صدور بود و هنوز ما دلالت را بررس نرده ايم ولو بحث به دلالت هم كشيد ول حالا بر
فرض كه ما پذيرفتيم اين روايات از نظر سند و موقعيت صدور هيچ مشل ندارد بايد بررس كنيم و ببينيم كه آيا اين روايت

دلالت بر منع تصدي زنان م كند يا نه؟ انشاء اله فردا به اين بحث م پردازيم.
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